
67
5287 شــماره    1397 دی   10 دوشــنبه  

  آقــای كیانیــان! شــما هنرمنــد چنــد وجهــی 
یگــری و كارگردانــی می كنیــد. كتــاب  هســتید. باز
می نویسید و از سوی دیگر دســتی در نمایشگاه 
یــد. گاهــی هــم بــا خــرده  عكــس و عكاســی دار
چوب هــا مجسمه ســازی می كنیــد. درس فقهــی 
ع در هــر یــك از  هــم خوانده ایــد و ... در مجمــو
رشــته های هنری بســیار هــم موفق بودیــد. حال 
وقتــی ایــن مســیر را ارزیابــی می كنیــد، خودتــان را 
متعلــق بــه كــدام یــك از ایــن رشــته های هنــری 
می دانیــد؟ و ایــن رونــد برایتــان تــا چــه میــزان 

راضی كننده است؟
خیلی ممنونم. نام من رضاســت، پــس كلا راضی 
هســتم! )بــا خنــده( زمانــی بزرگــی بــه مــن گفــت 

می خواهی اسم اعظم را به تو بگویم.
مــن هــم گفتــم معلــوم اســت، ایشــان گفــت 
چون اســم اعظــم یكــی از نام هــای خدا هســت و 
همــه اســامی بــه هــم مرتبــط هســتند، یكــی اش 
هم باشــی، خود به خــود همش هســتی! تو مثل 
اســمت بــاش! چنــد ســال پیــش بــه پیشــنهاد 
رضــا میركریمــی، قــرار شــد حــوزه هنــری در قالب 
كارگردانــان،  از  مســتندهایی  بســته هایی، 
فیلمنامه نویسان، بازیگران و .... منتشر كند كه 
البته بخشی از آن شــد و بخشی دیگر نه. من هم 

جزو لیست بودم.
از مــن خواســتند بگویــم چــه كســی مســتند 
 مــرا بســازد. بعــد از فكــر كــردن پیشــنهاد طاهــا 
شــجاع نــوری را دادم كــه قبــلا فیلــم می ســاخت 
و كارگــردان خوبــی هــم بــود. او را از خردســالی 

می شناختم.
فقــط بــرای او شــرط گذاشــتم كــه اگــر می خواهــی 
فیلمــی دربــاره مــن بســازی، نبایــد با هیچ كســی 

مصاحبه كنی و خرده فیلم هایم را نشان ندهی.
فكر كردم همان ابتدا جــا می زند، اما او پذیرفت و 
شــروع به ســاخت كرد. نامش را هم بعد از خانم 

شماره 11 گذاشت و جایزه هم برد.
او به مــن گفــت نمی خواهد در ایــن فیلــم درباره 
بازیگری رضا كیانیان حرف بزند، بلكه می خواهد 
دربــاره باشــگاه رضــا كیانیــان حــرف بزنــد. گفتــم 
یعنی چی باشــگاه كیانیان؟ گفــت، یعنی تو همه 
جا هســتی و همــه كار می كنی! بنابرایــن مثل یك 
باشــگاه می مانــی كــه بعضی هــا می آینــد و عضــو 
این باشــگاه می شــوند! فیلم درباره رضا كیانیان 
بازیگــر نبــود، بلكــه دربــاره هنرمنــدی بــود كــه 

بازیگری هم می كند.
اما در مورد رسالت اجتماعی هم نكته ای بگویم. 
مــن بار هــا در مصاحبه هایــم تاكیــد كــرده بــودم 
نمی خواهم به مردم دروغ بگویم. من برای مردم 

بازی نمی كنم.
اگر بازی می كنم برای لذت شــخصی خودم است 
حالا اگر كســی دوســت داشــت و لذت برد، فبها! 
اگر هم كســی دوســت نداشــت كفهــا! در نتیجه 
هیچ وقــت از مــردم طلبكار نیســتم، زیرا كســانی 
كه می گویند ما برای مردم كار می كنیم همیشه از 

مردم طلبكارند، اما من نه طلبكارم و نه بدهكار.
پروســه خلــق هنــری هــم زمانــی اتفــاق می افتــد 
كه هنرمنــد خودش باشــد! یعنــی هیــچ وقت در 
عرصه رســالت اجتماعی و سیاســی، خلــق »هنر« 
ثــار هنــری اعــم از فیلــم،  اتفــاق نمی افتــد. تمــام آ

موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و ...
اگر برای رســالت اجتماعی ساخته شــوند، بعد از 

مدتی فراموش خواهند شد. مثل روزنامه.
نام روزنامه از روز می آید؛ یعنی شما امروز خبری را 
كار كنید، فردا باید چیز دیگری كار كنید، اما كتاب 
در كتابخانــه می مانــد یــا یــك اثــر هنری نســل به 

نسل سفر می كند و ماندگار است.
خلق هنری در تنهایی و دنیای شــخصی هنرمند 

اتفاق می افتد.
اما...من هنرمند در شــرایط اجتماعی - سیاســی 
خاصــی زندگــی می كنــم و بــه عنــوان شــهروند و 
هموطن تحت تاثیر شــان قرار می گیــرم و خود به 

در پــی اهمــال و بی توجهــی در نظــارت بــه پخــش یــك فیلــم ســینمایی خارجــی در 
مركــز كیش كه بــه انتشــار تصاویــر ضد فرهنگــی در آن جزیره منجر شــد، با دســتور 
 دكتــر علی عســكری رئیس رســانه ملی، مدیــركل صدا و ســیمای مركز كیــش بركنار 

شد.

به گــزارش روابط عمومــی رســانه ملی، رئیس ســازمان صــدا و ســیما در نامــه ای به 
معــاون امــور اســتان ها بــر بررســی دقیــق ایــن اتفــاق در مركــز صیانــت و حفاظــت 

سازمان صدا و سیما تاكید كرده است.
دكتر علی عسكری در ادامه این دستور با اشــاره به لزوم شناسایی و كشف عوامل 

این اتفاق در ســریع ترین زمان خطــاب به معاون امور اســتان ها، افزود: لازم اســت 
با همــكاری مركــز صیانــت و حفاظت ســازمان موضوع بررســی و نســبت به كشــف 
عوامل و دلایل آن و برخــورد جدی با متخلفان و معرفی آنها بــه مراجع قانونی اقدام 

كنید.

بركناری مدیركل صداوسیمای مركز كیش

رضا كیانیان در نقش زبیر 
 در   سریال مختارنامه  
 به كارگردانی 
داود میرباقری

نمی خواهم به 
غ بگویم. مردم درو

من برای مردم بازی 
 نمی كنم

اگر بازی می كنم 
برای لذت شخصی 
خودم است.

حالا اگر كسی 
دوست داشت، 
فبها! اگر هم كسی 
دوست نداشت، 
كفها!

خود نسبت به این شرایط واكنش هایی دارم.
این واكنش هــا جــدا از دنیای شــخصی هنرمند 
نیســت و همــه اینهــا در خلــق اثــر هنــری تاثیــر 
می گــذارد، منظــورم ایــن اســت كــه هنرمنــد بــا 
ایــن كــه اثــر هنــری را در دنیای شــخص خودش 
خلق می كند، امــا جــدا از روابط شــخصی و روابط 
اجتماعــی اش نیســت و منــت ایــن كار و خلــق 

هنری را سر كسی نمی گذارم.
  بــه همیــن دلیل اســت كــه در هــر كاری بازی 

نمی كنید؟
بلــه. مــن در همــه ســریال ها و فیلم هــا بــازی 

نمی كنم، بلكه در برخی كارها حضور دارم.
ممكــن اســت فــلان ســریال پــول خــوب هــم 
بدهنــد، امــا چــون لــذت نمی بــرم و من را شــبیه 
كارمنــد می كنــد، عذرخواهــی می كنــم و كنــار 
مــی روم. بنابراین ســریالی بــازی می كنم كــه از آن 
و بــازی در آن لــذت ببــرم، چــون اعتقــاد دارم اگــر 
از بــازی ام لــذت ببرممی توانــم خلاقیــت داشــته 
باشــم. دور و بَــر من بــه عنــوان بازیگر همیشــه 
شلوغ است. چه ســر كار با یك گروه 30 تا40 نفره 
باشــم و چــه در كوچــه و خیابــان و مكان هــای 

عمومی؛ مردم می خواهند سلفی بگیرند.
به همیــن دلیــل هنرمنــد تنهایــی نــدارد، اما به 
تنهایی نیــاز دارد.هنرمنــد چه زمانــی می خواهد 

خودش را شخم بزند یا مرور كند.
بــه همیــن دلیــل خیلــی مواقــع در همــه چیــز را 
بــه روی خــودم می بنــدم، دوربیــن را بــر مــی دارم 
و عكاســی می كنــم. در هنــگام عكاســی هیــچ 
كس كنــارم نیســت. خــودم هســتم و طبیعت! 
یا مجســمه می ســازم، خودم هســتم و چوب. یا 

می نویسم . خودم هستم و كاغذ و قلم.
  ولــی در همین طبیعت كســانی هســتند كه 

تنهایی و خلوت تان را به هم بزنند؟
مــی روم جنــگل، كــوه و بیابان! كســی هــم با من 
كار نــدارد. مــن چنــد ســال پیــش در طبیعــت 
چوب هــای دورریــز را پیــدا می كــردم و بــا آن 
مجســمه می ســاختم. وقتــی در كارگاهــم بودم، 

درش بسته بود.
یا شب ها می نویســم كه همه جا سكوت است 
و همــه خــواب هســتند.در ایــن مواقــع خــودم 
را بازســازی می كنــم. البتــه چنــد ســال پیــش 
كارگاهــم را بنا بــه دلایلــی از دســت دادم. حال پر 
از ایده هــای مجســمه ســازی بــا چــوب هســتم، 
ولی جا ندارم و در به در هم دنبــال جا می گردم تا 

ایده هایم را اجرا كنم.
وقتــی هنرمنــد ذهنــش آبســتن می شــود، باید 
زایش داشــته باشــد و اگر این اتفــاق نیفتد بچه 
یا ناقص الخلقه می شود یا می میرد ویا خودش 

مریض می شود.
بنابرایــن مــن الان آبســتن مجســمه ســازی 
هســتم! 12 ســال پیش وقتی اولین نمایشــگاه 
از  زیــادی  عكاســان  گذاشــتم،  را  عكســم 
مــن ایــراد گرفتنــد كــه عــكاس نیســتم.به مــن 
تــا می كنــم  اســتفاده  شــهرتم  از   می گفتنــد 

 عكس هایم را بفروشم.
 بایــد خوشــحال 

ً
همــان زمــان می گفتــم اتفاقــا

باشــید مــن عكاســی می كنــم، زیــرا یك شــركت 
تجاری كلی به من پول پیشــنهاد می دهد تا كنار 
جنســش بایســتم. خب من الان كنار عكاســی 

ایستاده ام و این به نفع عكاسی است.
آن زمــان منهــای آقــای كیارســتمی، نمایشــگاه 
عكســی كه بخواهد عكســش را بفروشــد، نبود  
یا بســیار كم بوداما از آن زمان فروش عكس به 
عنوان یك اثــر هنری اوج گرفت و وارد رونق شــد 

و این یعنی بازار جدید.
وقتی بــه مــن می گفتند تــو عكاس نیســتی من 
هم می گفتم هر فیلم حــدود 100 تــا 120 هزار فریم 

است.
وقتــی مــن جلــوی دوربیــن هســتم بایــد در هــر 
لحظــه، نــور، میزانســن، زاویــه دوربیــن، تركیــب 

بنــدی آدم هــا و اشــیا و ... را بشناســم و بدانــم. 
بنابراین من كلاس عكاسی ام را گذرانده ام. خدا 

بیامرزد آقای كیارستمی را.
او در جمعــی از عكاســان خطــاب بــه گلایــه آنهــا 
گفتند مگــر كیانیان شــهرتش را از تو جوب پیدا 
كــرده كــه شــما می گوییــد بــه خاطــر شــهرتش 
عكس هایش را می فروشد؟ او سی و چند سال 

كار كرده تا به این شهرت رسیده است.
  البتــه شــنیده ایم از نوجوانــی علاقــه مند به 

عكاسی بودید. درست است؟
یادم می آید كلاس نهم دبیرستان بودم.

پــول  تمــام  زمــان  آن  در   .  1340 ســال  یعنــی 
تو جیبی هــای یــك ســال و عیــدی هایــم را جمــع 

كردم كه مجموعش شد 90 تومان.
بــا آن پول یــك دوربیــن لوبیتــل2 و یك ســه پایه 
بــرای  كــردم.  عكاســی  بــه  شــروع  و  خریــدم 
عكس هایم جایــزه هم بــردم. از قدیــم روحم به 

این طرف و آن طرف پر می كشید.
كردیــد  اشــاره  صحبت هایتــان  در  شــما    
روح تان هر جا  به پــرواز درآید، هدایتش می كنید 
و گارد نمی گیریــد، امــا ایــن اتفــاق مســتلزم ایــن 
است كه شــما اعتبارتان را هم وســط بگذارید. از 
یــد، واهمــه  این كــه مــورد قضــاوت قــرار می گیر

ندارید؟
نــه واهمــه نــدارم، چــون در ســینما و تلویزیــون 
هــم ایــن كار را انجــام دادم و خیلــی نقش هــای 

متفاوت بازی كردم.
در حالی كه می توانستم بازی نكنم.

اكثــر بازیگرانی كه به ســینما و تلویزیون می آیند 
هــم  تهیه كننــدگان  و  می رســند  شــهرت  بــه 
علاقه منــد هســتند از این شــهرت و حتــی خود 

بازیگر استفاده كنند.
به یــاد دارم وقتــی ســریال شــلیك نهایی پخش 

شد، مدل موها و لباس های من مد شد.
یعنی وقتی مردم به سلمانی می رفتند می گفتند 
كــه مــدل جمشــیدی بــزن یــا كــت جمشــیدی 
می پوشــیدند! همان زمان در یك ســال هشت 
فیلــم ســینمایی بــه مــن پیشــنهاد شــد كــه 
تهیه كنندگانــش به مــن گفته بودند دســت به 

موهایم نزنم.
همــان زمــان بــا خــودم گفتــم چــرا اینهــا چنیــن 
كاری از مــن خواســتند؟ خــدا بیامــرز جهانگیــر 
جهانگیری به من گفت كه مدل موها و لباســم 

به خاطر بازی در این سریال مد شده است.
بنابراین اگر من با این شمایل در یك فیلم بازی 
كنم حتما در شهرستان هم فیلمم می فروشد! 
 و چــون در آن زمــان بنیــاد ســینمایی فارابــی 
بــر اســاس الــف، ب، جیــم و دال بــرای ســاخت 
فیلم تســهیلات می داد جهانگیری به من گفت 
تو كــه الــف هســتی. بــا مــن جیــم می شــویم ب! 

فردای همان روز رفتم و موهایم را كوتاه كردم.
اتفاقا یكــی از تهیه كننــدگان با من دعــوا كرد  كه 
چــرا موهایم را كوتــاه كــردم و من در جــواب به او 
گفتم مــن نوكر موهایم نیســتم! بلكــه موهایم 
نوكــر مــن هســتند! بنابراین مــن می توانســتم 
آن مدل مــو را ادامه بدهــم، اما ایــن كار را نكردم 
و یــك ســال بیــكار شــدم. بعــد تصمیــم گرفتــم 
نقش های متفاوت را بــازی كنم، حتــی اگر خیلی 

كوتاه باشند.
به یاد دارم در ســریال بچه های خیابان همایون 
اســعدیان نقش یــك دزد را بازی كــردم كه خیلی 
هــم كوتــاه بــود. یــا در ســریال دوران سركشــی 
نقــش قاضــی را بــازی كــردم كــه كوتــاه بــود، ولی 
دیده شــد. یــا در ســریال كیــف انگلیســی نقش 
یــك روحانــی را بــه عهــده داشــتم.  از ایــن دیــده 

شدن خودم هم لذت می بردم.
ضمــن این كــه در آن مقطــع با خــودم فكــر كردم 
لزومــی نــدارد نقــش اول بــازی كنــم و همیــن 
اتفاق باعث شــد بازاری برای من درست شود و 
كارگردانان و تهیه كننــدگان نقش های متفاوت 

و دشــوار را به من می دادنــد و می گفتند كیانیان 
این نقش را درمی آورد.

كردیــد  بــازی  كــه  امــا بیشــتر فیلم هایــی    
علاقــه  مــورد  بیشــتر  و  نیســتند  عامه پســند 

مخاطب خاص است.
بله، مــن اكثرا فیلم هایــی را بازی می كنــم كه زیاد 

عامه پسند نیستند.
اما مراقب هم بودم كه مشــتری من فقط خاص 

نباشد و مشتری عام را از دست ندهم.
بــه همیــن دلیــل بــازی در ســریال ها را رد نكردم 
و می خواســتم در تلویزیــون باشــم، چــون بــرد 
وســیعی دارد. این طــور توانســتم هم مشــتری 

عام را راضی كنم و هم مشتری خاص را.
الان هم در سریال عروس تاریكی بازی می كنم.

قبل از بــازی بــا فیلمنامه نویس عبــاس نعمتی 
نشســتیم و نقــش را چكــش كاری كردیــم و بــه 
توافــق رســیدیم. راش هــای ســریال را دیــدم و 
عنــوان  بــه  معظمــی،  آقــای  شــدم  متوجــه 
كارگردان خــوب كار كرده اســت و از آنجا كه آقای 
تختكشیان ،تهیه كننده، هم دوستم بود، بازی 

در این سریال را پذیرفتم.
بیشــتر  متفــاوت،  نقش هــای  البتــه    
كاراكترهای منفی قصه هســتند. برایتان سخت 

نبود كه نقش های منفی بازی می كنید؟
مــن خیلــی نقــش منفــی بــازی كــردم، امــا طوری 
بــازی می كنم كه بیننــدگان بعد از تماشــای كارم 
دچار شــك شــوند كه بالاخره این آدم خوب بود 
یــا آدم بــد؟ در نتیجــه نقش هایــم را خاكســتری 
بازی می كنم  ضمــن این كه مردم هــم وقتی من 
را در خیابــان می بیننــد، نمی گویند ایــن آدم بده 
قصه اســت یا آدم خوبه؟ بلكه بــه من می گویند 
رضا كیانیــان! با اون بازیگــره! در مجمــوع تعداد 
نقش هــای منفی مــن زیــاد اســت و منفورترین 
نقــش را هم در ســریال شــهرزاد بــازی كــردم، اما 
به گونــه ای شــخصیت را خلــق كــردم كــه گاهــی 
و  می ســوخت  او  حــال  بــه  دلــش  تماشــاگر 
می گفت این چرا زنش این كار را می كند؟ طفلك 

چه بلا هایی سرش آمده و ...
بــه فیلمنامــه  ایــن بخش هــا مگــر    خــب 

برنمی گشت؟
نــه، چــون بــا آقــای فتحــی پیشــنهاد می دادیــم 
و بررســی می كردیــم كــه چطــور ایــن كاراكتــر را 

دربیاوریم.
البته من ســعی می كنــم به طــول نقــش اضافه 
نكنــم، بلكــه روی عمــق نقــش تمركــز می كنــم.
بخش جــذاب فیلمنامه شــهرزاد بــرای من این 
بود یك پــدر خوانده، زنــش را دوســت دارد و هر 
زمــان می خواهــد كســی را بكشــد، رازی برایــش 
تعریــف می كنــد. گفتــم ایــن عالی اســت، امــا به 
شــرطی كــه رازهــای شــخصیت را در بیاوریــم. 
ســاعت ها برای این رازها صحبــت كردیم. گرچه 
ایــن كاراكتــر آدم ها را بــه طرز فجیعی می كشــت، 
اما قبــل از كشــتن رازی را از زندگی شــخصی اش 

را  تماشــاگر  و  می گفــت 
هم بــه فكــر وادار 

می كرد كه خود شاپور بهبودی هم آدم بدبختی 
اســت.ضمن این كه بــه آقــای فتحی پیشــنهاد 
دادم، بهتر اســت ایــن كاراكتر هر كــس را به یك 
روش بكشــد. گرچــه كار ســخت می شــد، امــا با 

هم حرف زدیم و روش قتل ها را در آوردیم.
معتقــدم بایــد كاراكتــر طــوری اجــرا شــود كه 

چالشــی ذهنــی بــرای مخاطب بــه وجود 
آورد و بــه كشــف برســاندش. وقتــی 

تماشــاگر چیــزی را كشــف كنــد به 
اثر نمایشــی بیشــتر علاقه مند 

می شود و اگر این را از برتولت 
برشــت در دوران دانشگاه 

یــاد گرفتــم. او می گویــد 
همیشــه كاری كــن كــه 

تماشــاگر را وادار بــه 
فقــط  و  كنیــد  فكــر 
تحــت تاثیــر عواطف 

شما قرار نگیرد.
در  شــما    
عــه  مجمو

مختارنامــه نقــش 
زبیــر را بــازی كردیــد 

پیچیدگی هــای  كــه 
زیــادی داشــت، حتی 

ایــن  كردیــد  ســعی 
منفــور  خیلــی  را  نقــش 

نشان ندهید.
بــا توجــه بــه این كــه داوود 

كارگردانــان  جــزو  میرباقــری 
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خواندم و با اخلاقیات و عادت های او آشــنا بودم، 
حتــی می دانســتم او اعتقــاد دارد لباســش بایــد 
شــبیه احــرام باشــد و دگمه نباید داشــته باشــد. 
 گریــم طولانی هــم روی چهره ام انجام شــد 

ً
اتفاقــا

تا شبیه شوم.
به یاد دارم وقتی در بیمارستان با عصا داشتم راه 
می رفتم و تمرین می كردم، پسر آقای فیروزآبادی 
آمد جلو و به من گفت احســاس كردم یك لحظه 

روح بابام آمده و وحشتزده شدم!
یال های  ســر در  پدرهــا  نقــش  معمــولا    
تلویزیونی یــك خطی و به قول معروف كلیشــه ای 
نوشــته می شــود، امــا وقتــی بــه كارهــای شــما در 
ســریال ها نگاه می كنیــم، نقش پدرها راهمیشــه 
متفــاوت خلــق كردیــد.  مثلًا پــدری كــه در ســریال 
كیمیا بازی می كنید كارهایــی می كند كه مخاطب 
تعجب می كند یا پــدر ســریال راه طولانــی با كیمیا 
فــرق دارد.    آیــا خودتــان مــواردی بــه نقــش اضافه 

كردید؟
مــواردی  همیــن  مــن  بــرای  بــازی  لــذت  بلــه 
اســت كــه جزئیاتی بــه نقــش اضافــه كنــم. ابتدا 
نمی خواســتم ســریال كیمیــا را بــازی كنــم، بــا 
آن كه جواد افشــار از دوســتانم اســت. تا این كه 
نیكــی كریمــی هــم زنــگ زد و بالاخــره پذیرفتــم، 
اما به این شــرط كــه نقش ســاواكی را بــازی كنم، 
چــون حرف هایــی مــی زد كــه در برخــی مواقــع 

چالش برانگیز بود.
میرباقــری  قــای  آ هــم  مختارنامــه  ســریال  در 
صحنه ای كوچك از شــمر گذاشــته بود كه حرف 
جالبی مــی زد. می گفــت حكومت بایــد حكومت 
بمانــد. اگــر هــر كــس هــر روز حكومــت را تغییــر 

بدهد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
بنابرایــن شــخصیت های منفــور هــم جاهایــی 

حرف های بدی نمی زنند.
هــم  كیمیــا  ســریال  در  ســاواكی  فــرد  ایــن 
شــعبده  هایی داشــت كــه مخاطــب از تماشــای 
آن لــذت می برد. یــادم می آیــد اوایــل انقلاب من 
و ســیروس شــاملو كه خــدا حفظش كنــد، تئاتر 
خیابانــی كار می كردیــم. یــك روز جلــو دانشــگاه 
دو گــروه انقلابــی و چپی هــا را دیدیــم كــه بــر ضد 
هم شــعار می دادنــد و نزدیك بــود بــه زد و خورد 

بیانجامد.
مــن رفتــم داخــل انقلابی هــاو ســیروس هــم در 
گروه چپی ها. من در این گروه شــعارهایی دادم 
كه آنها از داغی اش تعجــب می كردند. در نتیجه 
شــدم جلــودار آنهــا. ســیروس هــم در آن گــروه 
شــعارهای تندی داد كه شــد جلــودار آنهــا. ما به 

عنوان جلوداران در صف اول ایستاده بودیم.
من بــه او گفتم شــماها منطــق ندارید كــه با هم 

حرف بزنیم. فقط شعار می دهید.
ســیروس هــم از طــرف همــان گــروه ایــن حــرف 
را بــه مــن زد. تــا این كــه قــرار شــد حــرف بزنیــم و 
همان جا، جلوی دانشگاه نشستیم و شروع به 
مباحثه كردیم و این طوری غائله تمام شــد و كار 
به زد و خورد نرسید. در نقش باید تناقض هایی 

گذاشته شود تا جذاب شود.
كــه در نهایــت  مثــل فیلــم خانــه ای روی آب 
مــا  همــه  زیــرا  می بخشــد،  را  او  تماشــاگر 
در  بار هــا  شــویم.  بخشــیده  داریــم  دوســت 
كــردم  تاكیــد  ســیما،  مدیــران  بــا  گفت وگــو 
 بهتــر اســت چیزهایــی را فــرض بگذاریــم، مثــلًا 

نماز خواندن را.
فــرض ایــن اســت كــه همــه معتقدیــن نمــاز 

می خوانند.
شــما فقــط نشــان می دهیــد 
مادربزرگ یا مادر و حداكثر 
ســر  بــزرگ  پــدر  و  پــدر 
ســجاده هســتند و نمــاز 
می خواننــد. یعنــی این كــه 
انجــام  را  كار  ایــن  بقیــه 

نمی دهند.   
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می شــود.تهیه كننده و كارگردان این مســتند درباره ســاخت ایــن اثر گفت: ســاخت این 
مجموعه را به سفارش سیما فیلم از 15 ماه گذشته شروع كردیم، اما مراحل تحقیق برای 

ســاخت این مســتند داســتانی را از سه ســال گذشته شــخصا شــروع كردم كه وقفه های 
در آن وجود داشــت. او ادامه داد: تاكنون بیش از 80 درصد تصویربرداری این مســتند در 
نقاط مختلف ایران انجام شده و تدوین كار نیز توسط من و چند تیم دیگر به طور موازی با 
ضبط انجام می شود تا كار برای پخش در ایام نوروز ســال 98 آماده شود. موسوی با اعلام 

این كه اقوام ایران در 10 قســمت 60 دقیقه ای تولید می شــود درباره تغییر نام این مستند 
از »ســرزمین مادری« به اقوام ایران گفت: به دلیل تشــابه عنوان این مستند با مجموعه 
ســرزمین مادری كمال تبریزی عنوان مســتند را به اقوام ایران تغییر دادیم. البته در زمان 

پخش نیز امكان دارد نام مستند مجددا تغییر كند./ سیما فیلم

»اقوام ایران« نوروز به تلویزیون می آید

نام یک فیلم می شود 
مادرزنم عاشق شده 

است! خب این در 
شان سینمای ایران 

است؟! یا وای آمپول! 
یا نام خارجی گذاشته 

می شود میلیونر 
 اینها 

ً
میامی! واقعا

نام هستند.  الان هم 
این وضع سینمای 

ماست. چرا 90 درصد 
داستان فیلم ها و 

سریال های كمدی 
درباره تعدادی 

كلاهبردار است كه به 
جان هم افتادند؟ 

چرا آدم سالم و 
موقعیت های 

سالم را به عنوان 
كمدی انتخاب 

نمی كنیم.

خــاص و تــا حــدودی هــم بداخــلاق و ســختگیر 
هســت، چطــور او را راضی كردیــد كه مــواردی را به 

نقش زیبر اضافه كنید؟
آقــای میرباقــری هــوش و ذكاوتــی مثال زدنــی 
دارد. یعنــی خیلــی خــوب می فهمــد كــه 
چــه چیــزی به نفــع ســریال هســت و 
چه چیــزی نیســت؟ خیلی ســال 
پیــش ســر فیلمــی بــودم كــه 
بازیگری بســیار معروف تر 
از مــن حضــور داشــت. 
كــه  پیشــنهادهایی 
مــن بــه كارگــردان 
 ، م د ا مــی د
قبــول  اكثــرا 
ولــی  می شــد، 

پیشنهادهای 
ایــن  نــه!  او 
خطــاب  بازیگــر 
بــه مــن گفــت چــرا 
مــن  پیشــنهادهای 
قبول نمی شــود، ولی تو 

هرچــه می گویــی كارگــردان می پذیــرد. مــن هــم 
جــواب دادم، ایده هایــی كــه مــن می دهــم بــرای 
بزرگ كردن نقشــم نیســت و برای بیشــتر دیده 
شــدن خودم هــم نیســت؛ بلكــه كمــك می كند 

به كل كار.
ولی تو فقط پیشنهادها یی برای خودت می دهی 
و كارگــردان هــم قبــول نمی كنــد، مــن دوســت 
نــدارم زیــاد دیــده شــوم. دوســت دارم بــه موقع 
دیده شــوم. در فیلم آژانس شیشــه ای مــن قرار 
نبود بازی كنــم، بلكه فقــط بازیگــردان كار بودم، 
امــا چــون نتوانســتیم بــرای نقــش سلحشــور 
بازیگــری پیــدا كنیــم، خــودم بــازی كــردم. بارها از 
آقای حاتمی كیا می خواســتم من را كمتر نشــان 
دهد.جایی نشــان بــده كه تماشــاگر بــا خودش 
بگوید كه آهــان این بــود! به او گفتم زیاد نشــان 
بدهــد مثــل جنگلــی می شــود كــه پــر از درخــت 
 اســت و تماشــاگر درخــت را نمی بینــد، امــا اگــر 
به موقع نشــان بدهد مثل تك درختی اســت در 
یك دشــت! بــه همیــن دلیــل مخاطب ایــن تك 
درخــت را می بیند.بــازی در ســریال مختارنامــه، 

اولین همكاری من با آقای میرباقری بود.
قــرار بــود در فیلــم مســافر ری بــازی كنــم، امــا به 
دلایلی نشــد؛ البته نكته ای بگویــم و این كه من 
قبل از سریال مختارنامه به آقای میرباقری گفتم 
هر زمــان وقت نقش شــد به مــن خبر بدهــد. تا 

این كه زمانش رسید، گریم شدم.
15 روز تســت گریــم من طول كشــید و رفتم ســر 
كار. قبل از این كــه نقش زیبر را بازی كنــم از آقای 
ع  میرباقــری پرســیدم كــه آیــا زبیــر زیادی متشــر

است؟ و ایشان هم پاسخ مثبت داد.
 
ً
ع باشــد، حتما گفتــم وقتی فــردی خیلــی متشــر

وسواس هم دارد.
پــس دســتمالی بــه دســت او بدهیــم كــه بــه 
هیــچ چیــز بــدون آن دســتمال دســت نزنــد و 

پیشكارش مرتب به او دستمال تمیز بدهد.
در نتیجــه او همیشــه مواظــب دســت هایش 
اســت بــه جایــی نخــورد و همیشــه میــان زمین 
و هــوا ســرگردان اســت. ایــن عــادت بــرای زبیــر 

هارمونی حركتی می سازد. همان كه دیدید.
در اولین صحنه مــن روی تخت نشســته بودم.

همان تختی كه از سقف پایین می آید و محسن 
شاه ابراهیمی ساخته بود.

قبــلا چنــد بــار  روی آن بــالا و پاییــن رفته بــودم تا 
به آن عادت كنم. شــب فیلمبــرداری، وقتی روی 
تخــت نشســتم بــا خــودم گفتــم ایــن آدم چــاق 
چطــور بایــد روی تخــت بنشــیند. نمی توانــد بــه 
دلیل چاقــی چهار زانو بنشــیند یــا نمی تواند یك 

پایش خم باشد و پای دیگر این طور نباشد.
بالاخــره بعــد از چند بــار اتــود زدن به ایــن نتیجه 
رســیدم كــه مثــل زن هــای حاملــه بنشــیند كــه 

پایشان در اكثر مواقع دراز است.
بعــد با خــودم گفتم كــه زبیــر چطــور بایــد بار ها از 
این طرف تخت به آن طرف برود، 

خیلی فكر كردم.
مثــلا گفتــم اگــر چهــار 

دســت و پــا راه بــرود، حقیــرش می كنــد. بالاخــره 
بعــد از كلــی فكر بــه این نتیجه رســیدم كــه مثل 
خــودش را بچه هــا كشان كشــان روی زمیــن 

بكشد.
این كار را كردم و دیدم چقدر خوب شد.

همــان موقــع آقــای میرباقــری آمــد و گفــت كــه 
همیــن خوبــه! بــه او گفتم شــما كجــا بودیــد؟ او 
هم گفت كه تمام مدت پشت مانیتور نشسته 
بوده و بــه من نــگاه می كرده كــه دارم چــه اتودی 

برای این نقش می زنم.
خــب ایــن نشــان دهنده هــوش و ذكاوت یــك 
كارگــردان اســت كــه می نشــیند و بــه بازیگــرش 

نگاه می كند تا او را بشناسد.
البته در اواسط كار هم پیشنهادهایی می دادم، 
اما بعد آقای میرباقری به من گفت كه همیشــه 
از قبل دكوپاژ صحنه را می نوشته، اما از وقتی كه 
بازی من را دیده، تصمیم گرفته دكوپاژ ننویسد، 
ســر صحنــه بیایــد، بــا مــن حــرف بزنــد ببینــد 
چــه ایده هایــی دارم و بعــد بنویســد.این آقــای 
میرباقری ســختگیر خیلی اعتبار بزرگی است كه 
به بازیگر می دهد چون می داند به نفع كار است.

وقتــی نقــش زبیــر را بــازی می كــردم بــه آقــای 
میرباقری گفتم كه من تاریخ نخوانده ام.

این فرد به چه چیزی خیلی علاقه داشته او گفت 
نماز زیــاد و پــر خــوری ! خــب گفتم این كــه خوب 
است چرا نماز یا پر خوری او را در كار نمی گذارید. 
بعد از این حرف آقــای میرباقری كمــی فكر كرد و 
به محسن شاه ابراهیمی گفت كه خانه زبیر را رو 

به روی مكه بسازد.
بعد دیدم بر این اســاس و بــرای این بخش كلی 

صحنه و دیالوگ های بسیار زیبا نوشته است.
بعد نوشــته ای را دربــاره نــوع خاص غــذا خوردن 
فردی متشــخص در صــدر مشــروطیت خوانده 
بــودم تعریــف كــردم كــه وقتــی برایــش خــورش 
رویــش  روغــن  انگشــت  بایــد دو  می آوردنــد 
می بــوده و بعد زمانــی كــه دســتش را در خورش 
فرو می كرده تا تكه گوشتی بردارد واجب الغسل 

می شده.
بعد از گفتن این خاطره بــه آقای میرباقری گفتم 

خب ما چنین چیزی را برای زبیر بگذاریم.
آقــای میرباقــری می گفــت چنیــن چیــزی نشــان 

داده نمی شود.
من هم بــه او گفتم شــما ایــن صحنه را بگــذار و 

من طوری آن را بازی می كنم كه پخش شود.
بعد صحنه شام را گرفتیم كه همه از غذا خوردن 
دســت كشــیدند، امــا مــن دســت نمی كشــم و 
دوباره دســتی در ســفره می بــرم تا لقمــه ای دیگر 

بخورم.
بــرادرم در ایــن لحظــه می گویــد كــه بــرادر دیگــر 
نخوریــد ایــن برایتــان بــد اســت و مــن هم بــه او 
می گویــم خــوردن تنهــا شــیطانی اســت كــه من 
از شــرش و وسوســه هایش نمی توانــم خــلاص 
شــوم. بعــد من چنــان بــا این لقمــه هوســبازانه 
بازی كردم، كیــف كردم، خــوردم و عقــب رفتم كه 

انگار جهان هستی را فتح كردم.
به این دلایل روی نقش ها كار می كنم، نه این كه 
بــروم ســر صحنه و بعــد بگویــم چی هســت چی 
نیســت؟! به همیــن دلیل اســت می گویــم كه از 

بازی نقش لذت می برم.
  وقتی نقش تان در یك كار تمام می شــود، باز 

هم درگیر آن هستید؟
چالش بازی را دوســت دارم، اما وقتــی كارم تمام 
می شود، دیگر به آن فكر نمی كنم و به كار بعدی 
فكر می كنم. هر زمان هم در مصاحبه از من این 
سؤال پرسیده شده كه بهترین كارم كدام بوده، 

من جواب می دهم كه ان شاءا... كار بعدی.
  بازخــوردی هــم از ایــن حجــم انــرژی كــه برای 
نقش هایتــان می گذاریــد، داشــته اید؟ آیــا مــردم 

متوجه این مساله می شوند؟
چــه مــردم متوجــه ایــن موضــوع شــوند و چــه 

نشوند، ســعی می كنم از كاری كه انجام می دهم 
لذت ببرم.

البتــه به شــدت هــم بازخــورد دارد و مــردم وقتی 
در خیابــان مــن را می بیننــد دربــاره نقش هایــم 

می گویند.
به ویژه نقش زبیر كه خیلی گسترده دیده شد.

كیــف  روحانــی  یــا  نهایــی  شــلیك  ســریال  یــا 
انگلیسی، خانه ای روی آب و ....

  شــنیده ایم برای ایفــای نقــش روحانی كیف 
انگلیسی چالش هایی داشتید.
از آن چالش ها برایمان بگویید.

بلــه، یــادم می آیــد تلویزیــون فــردی را فرســتاده 
بودند كه مراقب همه چیز باشد.

به عنــوان ناظــر . وقتــی اولین پــلان را بــازی كردم 
همان آقا درگوش ضیاءالدین دری حرفی زد و به 
او گفته بود كــه به من بگوید لحن ام شــبیه امام 
اســت و بایــد عوض كنــم. من هــم گفتم باشــد. 
بعد دوبــاره بازی كــردم و همان آقــا گفت لحن ام 
شبیه آقای مطهری هست. من هم گفتم باشد. 
بعد دوبــاره گفت كه لحنم شــبیه آقای فلســفی 
اســت. من هم به آقای دری گفتم باشــد این آقا 
درست می گوید و بعد عمامه و لباسم را درآوردم 
و گفتــم از ایــن بــه بعــد ایــن نقــش را همیــن آقا 

بازی كند.
دری ناراحت شــد و گفت چرا بــازی نمی كنم! من 
هــم گفتــم مــرد حســابی روحانیــت ســنتی ســه 
لحن بیشــتر ندارد و اگر بخواهم بــا لحن دیگری 

صحبت كنم كه روحانیت سنتی نیست.
بعــد هــم بــه او گفتــم لحــن دیگــری هم هســت 
كه مختــص روحانیون آذری هســت. بعــد از كلی 
ســعی و تــلاش و مشــورت بــا لهجــه آذری بــازی 

كردم.
یــا در صحنــه دیگــری ســیروس گرجســتانی در 
نقــش خــان همــراه دو نفــر، شــازده و پســرش 
می آید تا من از شازده در انتخابات حمایت كنم. 
خان دســتم را می بوســد و كنار می رود، اما وقتی 
شازده می خواهد دستم را ببوســد دستم را كنار 
می كشم. بلافاصله فیلمبرداری قطع شد. آن آقا 
گفت چرا دســتم را كنار كشــیدم و نگذاشــتم آن 

دو جوان دست روحانیت را ببوسند.
گفتم خــان نهایتش تریــاك مصرف می كنــد، اما 
آن دو نجســی می خوردنــد و كراهت دارد دســت 
روحانیــت را ببوســند. از آن موقــع آن آقــا گفــت 
از ایــن به بعــد هرچــی كیانیــان گفــت قبــول! )با 
خنــده( البتــه قبــل از پخــش در زمــان ریاســت 
وقــت ســازمان )آقــای لاریجانــی( و در دوره آقای 
رضابــالا، گفتند كــه باید ایــن نقش دوبله شــود 
و لحــن روحانــی قصه تغییــر كنــد، امــا در نهایت 
بعد از كلی بــالا و پایین بــا امضای آقــای لاریجانی 
ســریال پخش شــد و بعــد از تمام شــدن پخش 
ســریال، تقدیرنامه ای از طــرف طــلاب آذری زبان 
حوزه علمیه قم برایم آمد كه آقــای رضابالا خیلی 
تعجب كرد ! گفتم ببینید من آیینه ای گذاشــتم 
در برابــر روحانیــت و او نــگاه می كنــد و می بینــد 

عین واقعیت است.
پس خوشش می آید.

عیــاری  كیانــوش  این كــه  بــه  توجــه  بــا    
ســختگیری های زیــادی روی كار بازیگــران دارد، 
چطور تن بــه بــازی در نقش آقــای فیروزآبــادی در 

سریال روزگار قریب دادید؟
آقــای كیانــوش عیــاری از بازیگرانــی مثــل مــن، 
پرویــز پرســتویی و مرحــوم انتظامــی  خوشــش 
نمی آید. این مطلب را هم در گفت وگویی با یكی 
از خبرنگاران گفته بود كــه او از مصاحبه در آورده 
 تعجب كــردم كه بــرای این ســریال از 

ً
بــود. اتفاقــا

من دعوت كردند.
بعدهــا متوجــه شــدم چــون آقــای اســلامی مهر 
بچه شهر ری هست، خودش گفته بود كیانیان 

این نقش را باید بازی كند.
قبــل از بــازی خیلــی دربــاره آقــای فیروزآبــادی 

گفت وگو با رضا كیانیان، هنرمند پیشكسوت

خارجرادارم،امانمیروم امکانزندگیدر

راستی! من می توانم كمی غر بزنم؟!
 بله.

بفرمایید!
می خواهم از سریال عروس تاریكی شروع كنم.

 ما می خواســتیم از شــما ســؤال بپرســیم، ولی اگــر خودتان 
این طور صلاح می دانید ما حرفی نداریم.

یــك شــب مدیــران ســیما فیلم بــه مــا گفتنــد كــه می خواهند 
ســر صحنه بیایند. بــه همین دلیــل عوامل از مــن و خانم رویا 

نونهالی خواستند سر صحنه حاضر باشیم.
همیشــه قبــل از ورود مدیــران یك لشــگر خبرنــگار و عكاس 
هم می آیند كه گــزارش و عكس تهیه كنند كه آمدند. وســایل 
پذیرایــی هم آماده بــود! ســاعت 22 و 30 دقیقه شــد و خبری از 
مدیران نشــد و بعــد از تمــاس عوامل متوجه شــدیم جلســه 
مدیران طول می كشــد و نمی توانند بیایند. من به خبرنگاران 
گفتــم از قــول مــن بــه مدیــران بگوینــد ایــن همــه جلســه 
می گذارید پس چــرا هــر روز اوضاع ســیما خراب تر می شــود؟! 
پس جلســه نگذارید شاید درست شــود! معتقدم روند نزول 

تلویزیون از 9 سال پیش آغاز شده است.
آیا به ایــن مســاله فكر كــرده اید كــه قبلا ســریال های مــا حتی 
در كشــورهای خارجــی هــم طرفــدار داشــت و خیلــی جا هــا بــا 
وجود ماهواره،ســریال ایرانــی می دیدنــد، اما دیگر ایــن اتفاق 
نمی افتــد. واقعــا چــرا؟! مــن می گویــم دلیلــش ممیزی هــای 

وسیع و سلیقه ای است.
چرا تا ایــن حد ممیــزی باید باشــد؟ جالب اســت بعضا پخش 
ســریال های قبــل هــم ممنــوع شــده. مثــل ســریال بچه های 
خیابــان، دوران سركشــی و ... اگــر هــم پخــش شــوند بــا كلــی 
ممیــزی روی آنتــن می روند. خب چــرا؟ مگــر این ســریال ها در 
چه حكومتی ساخته شده است؟ حتی سریال مختارنامه هم 

در بازپخش ها به شدت سانسور شده است.
 مســؤول پخش! 

ً
چه كســی این كار را انجام می دهد؟ مســلما

ما به سلیقه چه كســی باید كار كنیم؟ همین ممیزی ها باعث 
می شود مخاطب را از دست بدهیم و فقط جلسه می گذاریم. 
خب ایــن جلســات چــه مشــكلی را حــل می كنــد. بــه یــاد دارم 
چندی پیش اعلام شــد 132 ســریال قرار است ســاخته شود. 

از آقای عباس نعمتی كه مشاور معاون سیما ست، پرسیدم 
حالا چرا 132 تا و چرا 130 تا نه! تلویزیون شده نوعی قمار خانه.

پر از به اصطلاح مســابقه كــه روی كازینوها را كــم می كند. خب 
اینها كــه از بلیت بخت آزمایــی بدتر اســت! اگر قبــلًا یك بلیت 
بخت آزمایــی بــود، الان چندیــن تا فقــط در تلویزیون هســت! 
اگر آن زمان حــرام بود، پس اینها چیســت؟! ســری اول برنامه 
خندوانه در میان تماشــاگران گرفت، اما چرا روندی ایجاد  شد 
كه ضعیــف و ضعیف تر شــود. قبلًا مــردم كلی دربــاره خندوانه 
حــرف می زدنــد، ولــی الان دیگــر ایــن طــور نیســت. یــا برنامــه 

دورهمی هم همین طور.
  به نظرتــان این مشــكل بــه خاطر این اســت كــه از ســر و ته 
برنامه هــا زده می شــود یا این كــه ایده هــای جدید بــه فصل های 

جدید برنامه هایی مثل خندوانه تزریق نشده است؟ 
 آوردن ایــده جدیــد كاری نــدارد. خــب قابــل خریداری هســت. 
پول خوب به سناریســت بدهیــد، برایتان كلــی ایده های عالی 
طراحــی می كنــد. ولی از ســر و تــه ایده ها نــرم نرم زده می شــود. 
ما از برنامه نــود، پربیننده تر داریــم؟ پس چرا بایــد این برنامه 

تعطیل شــود؟ جالب اســت كســی هم جواب نمی دهد. شما 
باید از مدیران این ســؤال را بپرسید تا شــفاف سازی شود كه 

چرا نود درگیر چنین ماجراهایی شد. شفافیت وجود ندارد.
  ولی در برنامه حالا خورشــید مدیر شبكه ســه درباره برنامه 
نود صحبت كرد و توضیحاتی داد. همچنین عادل فردوسی پور 
هــم روی خــط آمــد و صحبــت كــرد. ایــن شــفافیت كــه شــما 
می گوییــد در ایــن برنامــه اتفــاق افتــاد و حــس خــوب هــم بــه 

مخاطب داد.
 ایــن خیلــی خــوب اســت، بایــد همیــن را بیشــتر كننــد و در 
چنــد برنامــه توضیــح داده شــود تــا همــه بفهمنــد. بــه نظــرم 
هیــچ اشــكالی نــدارد مدیــران تلویزیــون مــا گاهــی بــه خاطــر 
اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی كنند. به هر حال هیچ كس 
معصوم نیســت و همه اشــتباه می كنیم. فرهنگ عذرخواهی 
بایــد در جامعه ما وجود داشــته باشــد، امــا ایــن كار را مدیران 

میانی هم انجام نمی دهند. چه برسد به مدیران بالاتر.
خــب چــرا دربــاره مســائل بــه مــردم توضیــح داده نمی شــود از 
كانــال تلویزیون؟چــرا دلار شــد 20 هــزار تومان؟ چــرا هیچ كس 

توضیــح نــداد؟ خــب ایــن ســودها كجــا رفــت؟ مابــه تفــاوت 
ریالی دلار ســه هزار تومانی و بیســت هزار تومانــی؟ وقتی تورم 
می شــود و یــك جنــس از یــك ریــال می شــود دو ریــال، ســود 
آن در جیــب چــه كســانی مــی رود؟ در جیــب ســبزی فــروش 
نمــی رود! خــب وقتــی توضیحــی بــه مــردم داده نشــود فاصله 
بین مسؤولان و مردم زیاد می شــود. گاهی هم برخورد خشن 

می شود. این بدترین موریانه در مدیریت هست؟ 
 در این زمان رویكرد 

ً
  ما بر اســاس اطلاع می گوییم كه اتفاقا

اغلــب مدیــران تلویزیــون تعامــل و هــم افزایــی بــا اهالــی هنر و 
رســانه اســت، ولــی وقتــی مــا بــا مدیــران تلویزیــون صحبــت 
می كنیم آنهــا می گوینــد كــه هنرمندان حاضــر نیســتند تعامل 

داشته باشند. چرا این اتفاق از سوی هنرمندان نمی افتد؟
نه، اصــلًا چنیــن چیزی نیســت.الان كلــی از هنرمنــدان بنام در 
تلویزیون برنامــه دارند. من از همین جا اعــلام آمادگی می كنم 
بــرای كمــك. ولی بایــد روشــن و علنــی باشــد مثــل برنامه های 

زنده 
  خب.

این یعنی شرط گذاشتن برای تلویزیون!
بله شرط می گذارم، چون اعتمادم خدشه دار شده است. من 
همیشــه می گویم در برنامه زنده شــركت می كنم امــا تولیدی 
نه! بــه خاطــر این كه ممكن اســت با ســلیقه خودشــان ادیت 
كنند. جالب اســت بگویــم در زمانی كــه آقــای ضرغامی رئیس 
ســازمان بودند، می گفت به بچه ها ســپردم هر وقت شما قرار 

است در تلویزیون حرف بزنید، بگویند كه ببینم.

  خب شــما در برنامه خندوانه هم حرف زدید. این برنامه كه 
تولیدی بود، پس چرا اعتماد كردید؟

می دانســتم چیــز عجیبی نیســت و نخواهــم گفت و چالشــی 
نــدارد. مــردم می خواســتند كیــف كننــد و می خواهنــد مــن 
حرف های جالبی برایشــان بزنم، چالشــی در میان نبود بیشتر 
می رفتم تا در مورد كمپین احیای دریاچه ارومیه با مردم حرف 
بزنــم در یك درخواســت بــرای امضــای احیــای دریاچــه ارومیه 
فقط در یك شــب حدود یك میلیون امضا جمــع كردم..با این 
وجود بخش هایــی از حرف هایــم را ادیــت كرده بودنــد كه من 

و رامبــد كلــی تعجــب كردیــم. مــن در ایــن مصاحبه هــم حرف 
غیرقانونــی نمی زنــم. دوســت دارم درددل كنــم. البتــه بگویم 
فقط حرفم با تلویزیون نیســت با وزارت ارشــاد هم هســت.با 
حوزه هنــری و شــهرداری هم هســت. همــه خودمختــار عمل 

می كنند...
را در ســینماهایمان  فــلان فیلــم  مــا  شــهرداری می گویــد 
پخــش نمی كنیم. حــوزه هنــری هــم همینجــور، تلویزیون هم 
خودمختــار اســت. جالــب این كــه صاحبــان ســینماها هــم 
خودمختار شــده اند و اگــر با نام فیلــم حال نكنند، اســم فیلم 

را تغییر می دهند.
كه بفروشــد! بعد نام یک فیلم می شــود مادرزنم عاشق شده 
است! خب این در شان سینمای ایران است؟! یا وای آمپول! 
 اینها 

ً
یا نــام خارجی گذاشــته می شــود میلیونــر میامــی! واقعــا

نــام هســتند.  الان هــم ایــن وضــع ســینمای ماســت. چــرا 90 
درصد داســتان فیلم هــا و ســریال های كمدی دربــاره تعدادی 
كلاهبردار اســت كه به جان هــم افتادند؟ خب فكــر نمی كنید 
اگر تا ایــن میــزان كلاهبــرداری را نشــان بدهیــم یعنــی قبح آن 

می ریزد.
مگر كمدی فقط باید دربــاره كلاهبردارها باشــد. چرا كمدی ها 
بیشتر به ســمت كلاهبرداری گرایش دارد؟ چون كار آسانتری 
هســت. چــرا آدم ســالم و موقعیت هــای ســالم را بــه عنــوان 

كمدی انتخاب نمی كنیم.
  راه حل تان چیســت؟ چون برخی مدیــران می خواهند این 

مشكلات را برطرف كنند؟
چرا اتاق فكر گذاشــته نمی شــود و بگویند رضا كیانیان بیا؟ نه 
این كه فقــط به مــن بگوینــد. به همــه هنرمنــدان بگوینــد. در 
باید باز شود. باور كنید راه حل پیدا می شود.  مگر بقیه جهان 
چــه كار می كننــد؟ فكــر می خرنــد. مــا ایرانی هــا فكــر را فــراری 
می دهیم. من نمی خواهم از این مملكت بروم. من امكانش 
ج از ایــران زندگــی كنــم، امــا نمــی روم؛ چــون  را دارم در خــار
نمی خواهم انســان دسته دوم باشــم. من دلم برای كشورم و 
مردمــم و ایــن آب و خاك می تپــد. ایــن حرف ها و نقدهــا هم از 
ســر درددل و دغدغه هــای درونــی ام كــه امیــدوارم موثــر واقع 

شود و مشكلات حل شوند.  

شبکهرادیووتلویزیون

اولین تصورم از رضا كیانیان، سریال شلیك نهایی اســت كه در آن سریال نقش 

فاطمه عودباشی

رسانه

جمشــید را بــازی می كــرد. بــا وجــود این كــه نوجــوان بــودم و خیلی ســن و ســالی 
نداشتم، اما با علاقه این سریال را تماشا می كردم. این سریال در زمان پخش با 
اقبــال زیــادی از ســوی مــردم رو بــه رو شــد و بــا وجــود این كــه كاراكتــر جمشــید، 
خلافكار قصه بود؛ اما بازی دوپهلوی رضا كیانیان باعث شد تا مخاطب نسبت 
به این كاراكتر واكنش منفی داشــته باشد؛ حتی جالب اســت در هنگام پخش، 
مدل موی جمشــید هــم در جامعــه مد شــد.  نكته جالــب اینجــا بود كــه بعد از 
پخش این سریال، تهیه كنندگان از كیانیان خواسته بودند تا موهایش را نزند، 
چرا كه برای فیلم و سریال هایشــان نیــاز ندارند، اما او وقتی این نقل قول ها را شــنید، رفــت و موهایش را 

كوتاه كرد؛ چون اعتقاد داشت او نوكر موهایش نیست و موهایش نوكر او هستند. در پرونده كاری این 
یونی  هنرمند رنگین كمان نقش های متفاوت دیده می شود. او این روزها مشغول بازی در سریال تلویز
گــی كیانیــان ایــن اســت كــه نقش هایــش را  عــروس تاریكــی بــه كارگردانــی محمــود معظمــی اســت. ویژ
چندپهلو بازی می كند تا همیشه مخاطب را غافلگیر كند كه اتفاقا هم همیشه موفق عمل كرده است. 
از دیگر حســن های این هنرمند این اســت كه از قضاوت شــدن نمی ترســد، بــرای همین هم اســت كه با 
وجــود منتقــدان همیشــه در صحنــه، در رشــته های مختلــف هنــری ســرك می كشــد؛ گاهــی نامــش در 
نمایشــگاه های عكاســی دیــده می شــود، گاهــی در كنــار مجســمه های ســاخته شــده از چــوب، گاه كنار 
دریاچه نیمه جان ارومیه و گاهی هم در تئاتر و ســینما. همه این موارد باعث شــد با وجود این كه سرش 

غ است از او بخواهیم تا زمانی در اختیار روزنامه جام جم بگذارد و با او از هر دری صحبت كنیم. شلو

میخواهم
بزنم! كمیغر

رضا كیانیان 
در نقش 
جمشید سریال 
شلیک نهایی:

به یاد دارم 
وقتی سریال 
شلیك نهایی 
پخش شد، مدل 
موها و لباس های 
من مد شد.

یعنی وقتی مردم به 
سلمانی می رفتند 
می گفتند كه مدل 
جمشیدی بزن یا 
كت جمشیدی 
می پوشیدند!

كیانیان در سریال 
كیمیا:

 ابتدا نمی خواستم 
سریال كیمیا را بازی 

كنم، با آن كه جواد 
افشار از دوستانم 

است.
تا این كه نیكی 

كریمی هم زنگ زد 
و بالاخره پذیرفتم، 

اما به این شرط 
كه نقش ساواكی 
را بازی كنم، چون 
حرف هایی می زد 

كه در برخی مواقع 
چالش برانگیز بود
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